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  ١٣٩۵  پاییز ـ زمستان،١٩ ۀارشم ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  نیقیصد برهان
  یاله صفات ترادف ۀینظر در آن ریثأت و

  نایس ابن دگاهید از
    ١نیا اعظم ایرجی  

  دهکیچ
 یعنی ،سینا در آثار خود مطرح نموده  اصلی که ابنۀمسئلاین نوشتار به بررسی دو 

منظور برهـان  دینپردازد؛ ب ها می  میان آنۀبرهان صدیقین و ترادف صفات، و رابط
 برهـان صـدیقین و ۀ آن، ترادف صفات و رابطیصدیقین، اشکالات و مبانی فلسف

 برهـان .گـردد شـود و آشـکار مـی سـینا بررسـی مـی ترادف صفات از دیدگاه ابن
و ادعای ملاصـدرا مبنـی بـر آغـاز برهـان کند  آغاز میصدیقین از حقیقت وجود 

ای کـه  ین تـرادف صـفات، نظریـههمچن. سینا از مفهوم وجود مخدوش است ابن
مقبول ملاصدرا واقع نشد و به شـدت مـورد انتقـاد قـرار گرفـت، بررسـی شـده و 

خلاف تعدد مفهومی صفات، با تنزیه صـفات از  این نظریه برکه گردد  روشن می
برهـان  حیثیات ذهنی برتـر از دیـدگاه تعـدد مفهـومی ملاصدراسـت و در نهایـت

، متناسب با ملازمات عامه، نـوعی از برهـان مِّشبه لسینا همان برهان  صدیقین ابن
  .هاست دار اثبات وجود صفات، ترادف و تعریف آن  است و همین برهان عهدهنّاِ

                                                                 
 ١٧/١٠/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ٢٠/٧/١٣٩۴: افتیخ دریتار.  
  .(airajinia@um.ac.ir)استادیار دانشگاه فردوسی مشهد . ١
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، ابـن سـینابرهـان صـدیقین، صـفات الهـی، تـرادف صـفات،  :یدیـلکواژگان 
  .ملاصدرا

  مقدمه
رانگاری صـفات  تعطیـل و انـسانواۀنیاز انسان به شـناخت خداونـد و اجتنـاب از اندیـش

 خداونـد را امـری ضـروری و ۀمـسئلویـژه خداوند، پـرداختن بـه مباحـث الهیـات و بـه 
 تصور خداوند و تصدیق او، ۀمشغولی انسان دربار دشواری و دل. نماید می ناپذیر اجتناب

کنون همواره تلاش فکری و عملی نمـوده  نشان از این دارد که انسان از آغاز پیدایش تا
 ۀ ایـن خواسـت.های خود مأمنی مستقل و غیـر وابـسته بیابـد ها و وابستگی تا برای کاستی

تـرین عامـل   اصـلی،طبیعی فطری از موجودی محاط بـرای شـناخت موجـودی محـیط
 برخـی او را . خداونـد اسـتۀگیری تصورات مختلـف و گهگـاه متنـاقض دربـار شکل

تـشبیه، تنزیـه و  مشهورهای  دیدگاه. اند نمادی جسمانی و برخی او را ذاتی مجرد دانسته
نـامی دارد، روایـت   ذات و صـفات الهـی کـه هـر یـک مـدعیان صـاحبۀتعطیل دربار

 تــصویری از ذات و صــفات ۀحکایــت تــلاش مــستمر فیلــسوفان و متکلمــان بــرای ارائــ
 شناخت ذات و صفات در میـان ۀ پیشین،که پیداست به هر روی چنان. تعالی است باری

تحلیل برهـان پژوهش حاضر در پی .  بشری داردۀی اندیش عمری به درازا،عالم و عامی
 ۀ اندیـش،صدیقین و ارتباط آن با اتحاد مفهومی صفات خداوند است تـا از ایـن رهگـذر

 در تبیین برهان صدیقین و پاسـخ بـه اشـکالات آن، مبـانی فلـسفی برهـان، ابن سینابلند 
 برهـان ۀو رابطـ ابـن سـیناترادف صفات، تحلیل اشـکال ملاصـدرا بـر تـرادف صـفات 

 نـشان دهـد کـه ،صدیقین با ترادف صفات را از طریق برهان ملازمات عامه ارائه نموده
نگـرد و تنزیـه خداونـد از  این فیلسوف بزرگ چگونه موحدانه به این موجود متعالی مـی

 دلیـل بـر اعتقـاد ،حیثیات ذهنـی و خـارجی در تـرادف صـفات، و برهـان صـدیقین او
 او در بـاب برهـان اثبـات ذات خداونـد را ۀنه که برخی نظریـگو  نه آن؛ اوستیتوحید

و دیـدگاه تـرادف صـفاتش را  )۶/٢۶: ١۴١٠ ،صـدرالدین شـیرازی(نزدیک به برهان صـدیقین 
  .)۶/١۴۵ :همان(شمارند  میباطل بر
 مقـالاتی ،چند پیش از این در باب اثبات برهان صدیقین و اتحاد مفهومی صفاتهر

 و تحلیل ملازمـات عامـه، ّاین مقاله از طریق برهان شبیه به لم لیکن در  است،ارائه شده
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گـردد و تـرادف   و وجود صفات کمالی حـق تعـالی اثبـات مـیابن سینا صدیقین برهان
  .ابدی پردازد، نیز توجیهی خردپسند می صفات که به نحوی به تعریف صفات می

  برهان صدیقین .١
 و بعـضی آن را )٢/١٠٢: ١٩٨۴بـدوی، (ابی قین که برخی آن را از ابتکارات فـاریبرهان صد

 ابـن سـینابرخـی آن را از شـاهکارهای تـأملات   و)٨/۶: ١٣٢۵، یایج(در آثار شیخ اشراق 
 »ءمعتمد الحکما«رازی به شمارند و به دلیل اتقانش از سوی فخر  می بر)۶٠: تا مطهری، بی(

 از آن با نام برهان شبیه ن سینااب در آثار ،)٢/۴۴٨: ١٩۶۶، رازیالدین فخر(بردار شده است  نام
 بـه تعریـف صـفات خداونـد نیـز ی، برهانی کـه بـر اسـاس ادعـای و؛شود  یاد میّبه لم
 ایـن مـسائل، ضـرورت بیـان ایـن برهـان و ۀرو هم ؛ از این)٣٣ :١٣۶٣، ابن سینا(پردازد  می

  .سازد پاسخ به اشکالات آن را دوچندان می
دهـد کـه  ریرهایی از برهـان صـدیقین ارائـه مـیتق ،او در موارد متعددی از آثار خود

 بـه دو روش معادالمبدأ و ال در کتاب  وآغاز استدلال او از مصداق وجود است نشانگر
  :کند شناخت خداوند اشاره می

 ًم یکن القیاس دلیلا فل،لا من جهة حرکتهفعاله وأثبتنا الواجب الوجود لا من جهة أا ّإن«
سبب له، بـل کـان  ه لاّل لیس علیه برهان محض، لأنوّ فالأ.اً محضاً کان برهاناًیضألا و

 ك ذلـنّأا، وًه یقتـضی واجبـنّـأه اسـتدلال مـن حـال الوجـود ّ بالبرهان، لأنـاًا شبیهًقیاس
لـی إن یکون من وجوه القیاسـات الموصـلة أیمکن  لاو. ن یکونأالواجب کیف یجب 

ه وإن ّهان من هذا البرهـان، فإنـأشبه بالبرولی وتعریف صفاته شیء أوثق وة الأّثبات العلإ
 از یم، برهـانیردک ارائه ی اثبات واجب تعالیه براک ی برهان؛)همـان(» ...اًلم یفعل شیئ

شوند و  یده میل نامیاس، دلیه در انواع قک ]ینِّبرهان ا[ت کق حریا از طریق افعال یطر
ن یان، چنـین بیبا ا.  نداردی علتیرا حق تعالی ز؛ستی ن]یّبرهان لم[ محض یز برهانین
را استدلال از حال وجود ی ز؛ه به برهان استی شبی اثبات وجود واجب تعالی برایاسیق

ند واجب باشد و اینکـه آن واجـب بایـد چگونـه باشـد و ممکـن ک یه اقتضا مکاست 
هـایی کـه منجـر بـه اثبـات علـت نخـستین و تعریـف صـفات او  نیست در میان قیاس

 زیـرا ؛تر به برهان از این برهان وجود داشته باشد و شبیه قیاسی مورد اعتمادتر ،شوند می
  .گردد خداوند فعلی نداشته باشد، با این برهان ذات و صفاتش اثبات می حتی اگر
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  : سه مطلب استی در این استدلال مدع سیناابن
  ١.ه به برهان استیاس شبین، قیقی برهان صد.١
  .دینما یف میز تعرین، صفات را نیقی برهان صد.٢
  .نیاز از وجود فعل است  اثبات ذات بی.٣

  :گوید  چنین میتعلیقاتال در تقریر دیگری از برهان صدیقین در کتاب ابن سینا
 الاستغناء عن الغیـر نّأم له، کما ّا بالغیر، هو مقوقًّکونه متعل: الوجود المستفاد من الغیر

...  لـهّذ هـو ذاتـیإ، ن یفارقـهأیجـوز  م للـشیء لاّالمقـو و.م لواجب الوجود بذاتـهّمقو
)١۴٢١:/٢١۶(.  

، مقـوم یازیـن یه اسـتغنا و بـکـ ر است همچنانی تعلق به غۀیقوام ذات معلول از ناح
 زیـرا مقـوم ؛مقوم شیء، از شیء جـدا شـودکه الوجود است و جایز نیست  ذات واجب

ش محتـاج اسـت و نیازمنـدی او بـه غیـر ی خـویهست  یا در،وجود. شیء ذاتی آن است
نیـازی از غیـر مقـوم آن اسـت و صـحیح  نیاز از غیر است و بی  اوست و یا بیمقوم ذات

نیـاز،  که جایز نیست وجود بی  همچنان،نیاز از علت خویش گردد معلول، بیکه نیست 
  . چرا که این امر مستلزم انقلاب است؛نیازمند گردد
  : در این استدلال به اصول ذیل معتقد استابن سینا

  . واقعیتی هست.١
  .این واقعیت دارای مراتب وجوب و امکان است .٢
  .طلبد  واجب خود را پیش از وجود خود میِ ممکن معلول بوده و علت.٣
  .)٣٣٧: ١٣٨۶ذبیحی، ( تسلسل نیست ۀ درستی این برهان مبتنی بر استحال.۴

  : از این قرار استشاراتلااتقریر برهان صدیقین در کتاب 
ث یـون بحیکن أا ّره فإمی غیلإر التفات یذاته من غث یه من حیلإذا التفت إ موجود لّک
 بذاته الواجب وجـوده مـن ّ فإن وجب فهو الحق؛ونیک نفسه أو لا یجب له الوجود فی

  .)٣/١٨: ١٣٧۵، ابن سینا(... ذاته

 یا وجـود بـرای ،ردی مورد توجه قرار گ،رینظر از غ ه تنها ذاتش با قطعک یهر موجود

                                                                 
  .)٢۴٢ـ٢/٢۴١: ١٣٠٣ی، جی لاه:ک.ر (شود  بیان میّلم  سه وجه برای برهان شبهالالهام شوارقاب تکدر . ١
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 ثابـت اسـت و یدر فرض اول وجود واجب تعال. تسی نیا ضروری است ی ضرورذاتش
م، یرا مقسم تقـسی ز؛ستیز نی او ضرورت ندارد ممتنع نیدر فرض دوم اگرچه وجود برا

 با فرض وجود علتش، موجود و با فرض عـدم ین موجودین چنیبنابرا. است» موجود«
حو  بدون در نظر گرفتن علل وجود و عدمش، به نین ذاتیپس چن. علتش، ممتنع است

موجـود،  ِن یا وجـودیبنابرا. ان استکن همان امیان وجود و عدم قرار دارد و ای میمساو
ه کرده است کافت یر دری غۀیا وجود را از ناحی برهان ثابت است یه مدعاک است یذات

  ه وجــودکــرد یــگ یر صــورت مــیــ وجــود آن غی پرســش از چگــونگ،ریــدر صــورت اخ
ن سـؤال یر باشد، همچنان ای غۀیز از ناحیآن ن؟ چنانچه وجود یریا غی است یش ذاتیبرا

رخ باطـل  ِ دور و تسلـسل،ن صـورتیـر ایـ در غ، گـرددیابد تا به واجب منتهی یادامه م
  .دینما یم

 و یگـانگی اثبـات مبـدأ اول و یتنهـا راهنمـاکـه ن ین و ببـکتأمل : دیگو یسپس م
 ینـیگونـه براه  آنن برهـان ازیـقت وجود اسـت و ایها، تأمل در حق پیراستن او از نقص

 قابـل اعتمـادتر و یه برهـانکـ بل،گـردد ی بـر او اقامـه مـیه از آثار واجـب تعـالکست ین
ه وجـود اسـت ملاحظـه کـث یـرا ما وجـود را فقـط از آن حی ز؛هاست ارزشمندتر از آن

ه گـواه بـر کـن وجـود اسـت ی است و پس از آن، همیه گواه بر ذات حق تعالکم یردک
فه ی شـرۀیـن آیتواند ناظر بر ا ی مین سخنی و چن)٣/۶۶: همان( ر موجودات عالم استیسا

ُ لهــَّينَبَــتََ یَّتىَ حــمْھِسɕُِــɅْأَ فىَِ وِاقفَــْ الآِا فىنَــِاتَ آیِْ˘ُِˎسَــ : باشــد َ ʿهَُّنــأَ كَِّبــرَِ بفِکْــیَ لمَْوََ أُّقəَــɫْ اهَُّنــأَ مَْ ْ ˁِّلُ کــَ  ءٍَ
 خود را در آفـاق جهـان و نفـوس بنـدگان متکات قدرت و حی ما آ؛)۵٣/ فـصلت( ٍیدھِشَ
 ۀخدا بر همـاینکه  ، رسولیا ایآ. ه خدا بر حق استکار شود کم تا آشیگردان یدا میهو

  کـهگویـد ند؟ و در ادامـه مـیک یت از برهان نمیفاکدا و گواه است یموجودات عالم پ
جـود داننـد نـه اینکـه و این حکم صدیقین است که هستی او را گواه بـر همـه چیـز مـی

  .موجودات را دلیل هستی او پندارند
دانند که از طریق مفهوم وجود ارائه   بر اثبات ذات را برهانی میابن سینابرخی برهان 

صـدرالدین (شده است و برهان صدیقین نیـست بلکـه بـه برهـان صـدیقین نزدیـک اسـت 
 ابـن سـینا برای آزمون درستی این دیدگاه بایـد در آثـار و عبـارات. )۶/٢۶: ١۴١٠، شـیرازی

  .کاوش کرد
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  مبانی فلسفی برهان صدیقین .١ـ١
دار اثبـات صـفات و تعریـف  از دیدگاه این فیلسوف بـزرگ، برهـان اثبـات ذات، عهـده

صفات خداوند نیز هست و اثبات این مدعا نیازمند وجود مبانی برهان صدیقین در آثـار 
جود، اصالت وجود، بیان بساطت ذات الهی، اشتراک معنوی و: از ندا اوست که عبارت
 ابـن سـینان شود که  تا روش)١۶٩ ـ١٣٨: ١٣٨۶ذبیحی، : ک.ربرای اطلاع بیشتر ( تشکیک وجود

  .داند برهان خود را مبتنی بر مصداق وجود بسیط می
هـا  برخـی از آنبـه های متعددی در این باب بیان شده است کـه  در آثار او استدلال

  .شود اشاره می

  بساطت خداوند .١ـ١ـ١
کنـد و   سینا در برخی آثار خود بر عینیت ماهیت و وجـود حـق تعـالی اسـتدلال مـیابن

ِت عـارض یـماه بـر ر باشند و وجـودیت و وجود او دو امر متغایاگر ماهکه معتقد است 
ا یـ است و یت حق تعالیا خود ماهی کهدارد  از به علتیت نید، عروض وجود بر ماهشو
ش باشـد یِت، موجـد وجـود خـویـنانچه ماه چ،در صورت اول.  خارج از ذات اویامر
ِ موجد تابع خود،یعنی

 یتین مـاهین فرض، چنیاطبق . جاد، موجود باشدیش از اید پی با١
ش از عروض وجود بـر آن، یتواند پ ی مـگردد یت نائل میه توسط تابع خود به موجودک ـ

آن موجود باشد و از آنجا که خود ایـن ماهیـت از وجـودی برخـوردار اسـت کـه علـت 
ن امر همچنان در مـورد ی ا. لذا پیش از عروض وجود دوم بر آن باید موجود باشد،است

باطـل ت بـه تسلـسل یـگـردد و در نها یرار مـکـز تیه علت وجود است نک یتیوجود ماه
 خـارج از ذات یه وجود، معلول امـرکدر صورت دوم . )٣۴۶: ١٣٨٠ابن سینا،(انجامد  یم

را یـ ز؛گـردد یت با وجوب وجود باطـل مـی معلولیارل ناسازگی است، به دلیواجب تعال
ن یبنـابرا. ر اسـتیـِ وجوب وجود، تحقق به ذاته وجـود، بـدون در نظـر گـرفتن غیمعنا

  .)٢٨٧: ١۴١٣همو، (ر از وجود خود ندارد ی غیتیالوجود، ماه واجب
 یراسـته از هـر گونـه مفهـومی، ذات او پیبر عینیت وجود و ماهیـت واجـب تعـال بنا

 انواع است و فـصل که وجه اشتراکند اعم از جنس کت صدق یه بر ماهکد خواهد بو
                                                                 

  .)٣۴۶: ١٣٨٠ (نامد  تابع با متبوع میۀ وجود با ماهیت را رابطۀ، رابطءشفااللهیات ا در ابن سینا. ١
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 نوع بر آن عـارض یل معنایمکه پس از تک یم عرضیز مفاهیهاست و ن ز آنی وجه تماکه
را حد، مشتمل بـر جـنس ی ز؛ستیز نیّ حد نین دارای و بنابرا)٣/۶١: ١٣٧۵همو، (گردد  یم

  .)٣/۶٣: همان( است ١و فصل
ِش معلـول اجـزا یت خـویـی باشد، در موجودید دارای هر نوع اجزاالوجو اگر واجب

: ١٣۶۴، همـو(ان محال است ک وجوب وجود با امیل ناسازگاریه به دلمسئلن یگردد، ا یم
  .)٢٢٨ ـ٢٢٧

  اشتراک معنوی وجود .٢ـ١ـ١
 ای است که از زمان ارسـطو مطـرح بـوده همسئلکه اشتراک معنوی وجود تنها این یادعا

 سینا  بیانگر اهمیت این مسئله است و شرح ملاصدرا بر عبارتی از ابن،)١/٣۶: ١۴٠۴مطهری، (
  :گوید  میمباحثاتال در ابن سینا ٢.ستابن سیناگواه بر وجود اشتراک معنوی در آثار 

یخـرج   الـشیء لا: الاسم لما کـان لقولنـاكلو کان الوجود یقع علی ما یقع علیه باشترا
یخـرج  ن طرفان، فکان الـشیء لاّه ما کان یتعیّهذا أن ةحقیق معنی و،عن طرفی النقیض

  .)٢١٩: ١۴١٣(عنهما 

 معنا و حقیقت شیء تنهـا دارای یکـی از دو اند و از آنجا که دو طرف نقیض متعین
  .طرف نقیض است، وجود اشتراک لفظی نیست

 اگـر وجـود و. اسـت  ارتفاع نقیضین بهره جستهۀ در این استدلال از استحالابن سینا
توان وجود   می، نقیض یکدیگر نباشند در این صورت بدون اینکه محالی رخ نماید،عدم

یـک  ، یعنی با فرض اشتراک لفظی وجود، وجود در برخی مصادیق؛و عدم را رفع نمود
 بنابراین هنگامی کـه عـدم . معنایی متفاوت با مصادیق دیگر دارد،و در بعضی دیگر معنا

مزمان برخی از مفاهیم وجود نیـز رفـع شـوند و در هکه توان فرض کرد  شود می رفع می
 زیرا میان عدم و برخی مفاهیم وجـود، واسـطه وجـود ؛ هیچ محالی رخ ندهد،عین حال
اما از آنجا کـه ارتفـاع نقیـضین . استآن واسطه، بعض دیگری از مفاهیم وجود  دارد و

                                                                 
 و لابـشرط، بنـابراین خداونـد مـاده و شرط لا یعنی ب؛فرق ماده و صورت با جنس و فصل به اعتبار است. ١

  .صورت نیز ندارد
 اشتراک معنوی در آثار ابن سینااز ) ٣۴: ١٣٨٠ ،ابن سینا(» فق فیهّه معنی متنّإف «ِملاصدرا در شرح عبارت. ٢

  .)٢٧: تا بی ،صدرالدین شیرازی :ک.ر (گوید سخن می
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  . است وجود نیز مشترک لفظی نیستمحال

  اصالت وجود. ٣ـ١ـ١
فـارابی . شناسـد  میابن سینا تمایز وجود و ماهیت را فارابی و ۀ مبتکر نظریقرون وسطی،

 آن را تفصیل ابن سیناکند و  نخستین کسی است که این موضوع را به اختصار مطرح می
حـائری ( را طرفـدار اصـالت ماهیـت ابـن سـینا لیکن برخـی ،(Burrell, 1993: 65)دهد  می

: ١۴٠۴مطهری، (دانند  لت وجود را ابداع ملاصدرا می و برخی اصا)١/٣٨٧: ١٣۶٢مازندرانی، 
ی، یطباطبـا(انـد   معتقدان به اصالت وجود برشمردهۀیان را در زمریمشانیز گروهی . )۵٩/١

  .)۶۵  و۴۴، ١۵: ١٣۶٠؛ آشتیانی، ۴۵/١: ١٣۶٢
 المباحثـات ،)١١ــ١٠  و٢: ١٣۶٣( المبـدأ و المعـاد  همچـون در آثار متعددشابن سینا

ــات ،)٣١٧  و١۵٣، ۴١،٩٣: ١۴١٣( ــارات و التنبیه ــ ٣/۶٧: ١٣٧۵( الاش ــات ، )٧۴ـ ــالهی  ءشفاال
 ،نمونـهبـرای . پـردازد  به اصالت وجود مـی)٣٨: ١۴٢١( التعلیقات و )٢٧٨ و ۴٧ـ۴۶: ١٣٨٠(

  :شود  بیان میءشفاالالهیات  جعل در بارۀ درابن سیناهای  یکی از استدلال
لیـه، ة إ مـضافةّب وجوده مـن حیـث العلـما یجّإنفالمعلول لیس یجب وجوده بل ... «

 مـن المعلـول ّ أحـقةّ أولی بالوجود من المعلول، فالعلة، لهذه المعانی الثلاثةّفتصیر العل
ّا، فبـین أنًّ الوجود المطلـق إذا جعـل وجـود شـیء صـار حقیقیـنّلأو  المبـدأ المعطـی ّ

ود نـدارد بلکـه معلول وجوب وجـ. )٢٧٨: ١٣٨٠( »ةیّّولی بالحقأ فیها ك المشارةللحقیق
ترتیب علـت در ایـن  گردد و بدین  اضافه به علت حاصل میۀوجوب وجود آن از ناحی

بـه وجـود سـزاوارتر از معلـول اسـت و وجـود مطلـق ] تقدم، استغنا و وجوب[سه معنا 
گردد و منشأ ایـن  کند، آن شیء حقیقی و حق می هنگامی که وجود شیء را جعل می

  .ن مشارکت دارد، به حقیقت و عینیت سزاوارتر استحقیقتی که معلول با علت در آ

 وجـود را صـادر بالـذات از مبـدأ اول معرفـی شـاراتالا شـرحمحقق طوسی نیـز در 
  .)٣/٢۴۵: ١٣٧۵همو، (ماهیت به تبع وجود تحقق دارد که کند و معتقد است  می

  تشکیک وجود .۴ـ١ـ١
کیک در مفهــوم را  و تــش)٣/٣۴: همــان(کــرده یان تــشکیک در ماهیــت را انکــار یمــشا

 امـا بـا وجـود چنـین .ها نسبت داده شده تباین وجـودات اسـت اند و آنچه به آن پذیرفته
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میان دیدگاه حکمت متعالیه مبنی که  معتقد است هالربوبی شواهدال، ملاصدرا در ادعایی
  تمـایزی وجـود نـدارد و،یان مبنـی بـر تبـاین وجـوداتیبر وحدت وجود و دیدگاه مـشا

  .)١٣۵: ١٣٨٢، صدرالدین شیرازی: ک.ر( است لفظی ْاختلاف
: ١۴٢١ابـن سـینا، ( دنـ وجود دارکیکصراحت در تش ،ابن سیناآثار در عبارات برخی 

  :گوید میچنین  مباحثاتال در کتاب ،مثالرای  ب؛)١٠۵ ـ١٠۴: ١۴١٣؛ همو، ٢٢۵ و ٢١۶
ن إ، بل ر مختلف بالنوعی ذوات الوجود غی الوجود فّعلم أنیه أن ککّشف عن تشیکف«
 تنـال الوجـود یاء التـیشـات الأیّـمـا تختلـف ماهنّإد والضعف، وکّان اختلاف فبالتأک

ذات ؛ )۴١: ١۴١٣(» تـه لا وجـودهیّخالف الفرس بالنوع لأجل ماهی الانسان ّفإن. بالنوع
 در شـدت و ضـعف ناشه اختلافک بل،وجودات در اصل وجود اختلاف بالنوع ندارند

 ً مثلا تمایز انسان؛هاست آنت ی از ماهی موجود ناشیای اشن اختلافیبنابرا. وجود است
  . نه وجودناشتیبا اسب به جهت ماه

 زیـرا ؛رو تشکیک در وجود خارجی و به تبع در مفهـوم وجـود محقـق اسـت از این
  .کند یمفهوم حکایتگر وجود خارجی است و متناسب با آن حکایتگری م

  بررسی اشکالات برهان صدیقین .٢ـ١
  :از ندا عبارتبنا بر مشهور رهان صدیقین اشکالات ب

  .برهان مبتنی بر مفهوم است و مقسم آن ماهیت واقع شده است
  .تتمیم برهان نیاز به ابطال تسلسل دارد

ذبیحـی، (گـردد  با بررسی اشکال اول، سایر اشکالات وارد بر این برهان نیز مرتفع مـی
  .کال نیز بررسی خواهد شد اما به دلیل اهمیت اشکال دوم، این اش،)٣٣۵: ١٣٨۶

ًبرهانش مبتنی بر نفس وجود است و اساسا به همـین دلیـل که  مدعی است ابن سینا

 برخـی نیـز در دفـاع و تأییـد .)٢/٧۵ش: ١٣٨٨لگنهاوسـن، (نامـد  آن را برهان صدیقین مـی
  :گویند  میابن سینابرهان صدیقین 

ولیس یقته التی یحکیها مفهوم الوجود  المراد بالوجود حقّ، لأنة دعوی الشیخ متینّ أنّالحق«
ادعای  ؛)پاورقی، ۴/١٠۵١: ١٣٨۵طباطبایی، (» المراد بالوجود نفس مفهومه، کما هو واضح

 زیرا مقصود از وجود حقیقت آن است کـه مفهـوم وجـود از آن ؛شیخ متین و استوار است
  .تکه واضح است، منظور از وجود، نفس مفهوم آن نیس کند و همچنان حکایت می
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 ذات در ۀ بـه مفهـومی بـودن برهـان او، کـاربرد واژابن سـینا از دلایل منتقدان کیی
 است که معتقد اسـت یـا وجـود بـرای آن ضـروری شاراتالاتقریر این برهان در کتاب 

پاسـخ نقـضی بـه . ترتیب مقسم را ماهیت قرار داده است است یا ضروری نیست و بدین
کنـد و بنـابراین ایـن برهـان  لت بر ماهیت مـیدلا» ذات «ۀاشکال این است که اگر واژ

 مقسم برای وجود ضروری و غیر ضروری قـرار گرفتـه ،مفهومی است، از آنجا که ذات
 وجود ابن سینا حال آنکه ،)٣٣۵: ١٣٨۶ذبیحی، (است، خداوند نیز باید ماهیت داشته باشد 

  .)٣۴۶: ١٣٨٠ابن سینا، (کند  ماهیت را از خداوند نفی می
  :کند، نه امکان ماهوی  از امکان فقری یاد میتعلیقاتال در کتاب ی و،آنافزون بر 

ن یکون أا ّإم له، وةمّلی الغیر مقوإلی الغیر، فتکون حاجته إ اًن یکون محتاجأا ّإمالوجود 
  .)٢١۶: /١۴٢١(. ..ا لهمًّ مقوك عنه، فیکون ذلاًمستغنی

کۀ در این عبارات بر رابطابن سینا   .کند ید می فقر و غنای وجود تأ
چنـد هر. ابن سیناستکاربرد ابطال تسلسل در برهان، اشکال دوم به برهان صدیقین 

ابطال تسلسل ناشی از مفهومی بودن برهان است و این اشکال با پاسخ به مفهومی بـودن 
  .توان برای آن ارائه داد ستقل نیز می مپاسخ، گردد برهان منتفی می

دانـد و آن را نقـصی بـر  مل بر ابطال تسلـسل مـی را مشتابن سیناملاصدرا که برهان 
 با عبـاراتی شـبیه بـه عبـارات هالربوبی شواهدالشمارد، خود در کتاب  برهان صدیقین می

  :پردازد  با بیان تسلسل به تقریر برهان صدیقین میتعلیقاتال در کتاب سینا ابن
ا غیـر ّإمـه من الوجـوه وق بغیره بوجّا متعلّ، الموجود إمّ الواجبیّثبات الوجود الغنیإفی 
ن أم بـه یـستدعی ّق بالغیر المتقـوّفالموجود المتعل.. .ق بغیرهّالمتعل وًصلاأق بشیء ّمتعل

 بنفسه فهـو المطلـوب وإن کـان اًم قائمّ المقوكن کان ذلإف... اًم به وجودّیکون ما یتقو
و یـدور أو ن یتسلـسل أألـی إهکـذا م الأخـر وّ المقـوك بغیره فننقل الکلام إلی ذلاًقائم

  .)١۶٠ـ١۵٩: ١٣٨٢، صدرالدین شیرازی(... ینتهی

بنابراین اگر وجود ابطال تسلسل در برهان مانع از آن اسـت کـه برهـان اثبـات ذات، 
 ۀنیز در آموزوی که   چرا؛ این اشکال به برهان ملاصدرا نیز وارد است،برهان صدیقین گردد

پردازد و   به تعریف واجب و ممکن میّوحدت وجود، مانند ابن سینا بر اساس وابستگی علی
  .)٢/٨١ش: ١٣٨٨لگنهاوسن، ( دهد که علت نهایی همان حقیقت وجود است نشان می
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 ،کنـد  برای تتمیم برهان خـود از ابطـال تسلـسل اسـتفاده نمـیابن سینا ،نای بر افزون
 عنـوان اشـارهبـا  در مطلبـی ابـن سـینا. بلکه یکی از نتایج برهان او ابطال تسلـسل اسـت

اگــر علــت نخــستینی وجــود داشــته باشــد آن علــت، کــه  معتقــد اســت )٣/١٧: ١٣٧۵(
 وجودهاست و سپس تحت عنوان تنبیه، حقیقت وجـود را مقـسم قـرار ۀبخش هم هستی
ذبیحـی، (کند  ای به تسلسل نمی پردازد و اشاره الوجود می دهد و به تبیین اثبات واجب می

  :نویسند  میابن سیناکاربرد تسلسل در برهان  عدم ۀرو برخی دربار  از این.)٣۴۴: ١٣٨۶
 و منتقدان او بین موضوع اثبات واجب و ابن سیناآنچه سبب شده است شارحان کلام 
: ١٣٧۵ابـن سـینا، ( آخـرین فـصل نمـط چهـارم ۀابطال تسلسل پیوند برقرار کننـد، ارائـ

 در گیری پیرامـون اثبـات ذات و صـفات و این فصل که در حکم نتیجه.  است)۶۶/٣
طور طبیعی باید در پایان مباحـث  گذاری برهان به برهان صدیقین است و به نهایت نام

گرنـه  ایـن اشـکال را پدیـد آورده اسـت، و پیدایشۀاثبات وجود حق تعالی بیاید، زمین
 نخستین با سـود جـستن از سـه اصـل )٣/١٨: همان( »تنبیه«چنان که اشارت رفت در 

  .الوجود اثبات شده است  واجب،تسلسلبدیهی و بدون ابتنای بر دور و 
الوجود ارائـه شـده   که بر اثبات واجب)همان(شایان توجه است که در بین بیان تنبیهی 

 مباحث دیگری افزون بر ،گیری است  که در حکم نتیجه)٣/۶۶: همان(است و تنبیهی 
ّبحث تسلسل نظیر اثبات توحید، جسم و جـسمانی نبـودن واجـب تعـالی، ضـد و نـد  ّ

اشتن و در نهایت بدون حد بودن واجب تعالی مطرح شده است و این گواه بـر ایـن ند
 جزء نتایج اثبـات ذات ،است که پرداختن به موضوع تسلسل را باید نظیر سایر مباحث

 هیچ ابتنـایی بـر ابن سینابر اساس آنچه بیان شد، برهان ... شمار آورد الوجود به واجب
  .)٣۴۵: ١٣٨۶ذبیحی، (ابطال تسلسل ندارد 

 موجـودات ممکـن وجـود دارد کـه ایـن ۀتسلسل در مجموعـکه برخی نیز معتقدند 
 رو ممکن است و توسط موجود واجبی پدید آمده است؛ از اینمجموعه خود یک موجود 

نهایت وجود نـدارد تـا نیـازی بـه   بیۀ یک سلسل،تعالی و موجودات ممکن میان واجب
 ّ دلایلـی کـه در ردۀ همـۀبـا ارائـ. )٢/۶٩ش: ١٣٨٨لگنهاوسـن، (براهین ابطال تسلسل باشـد 

 ابـن سـیناتوان نتیجه گرفت که برهان   می، بیان شدابن سینااشکالات بر برهان صدیقین 
 تعریـف صـفات را ۀ توانایی ارائابن سیناادعای بنابراین بر اساس برهان صدیقین است و 

  .داراست که در ادامه خواهد آمد
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  ترادف صفات .٢
  :کند  بیان می، اتحاد مفهومی علم و اراده راشفاءال کتاب  درابن سینا

ا نّـّ فقـد بی، المفهوم لعلمـهةمغایر لارادته مغایرة الذات لعلمه وإفواجب الوجود لیست «
 واجب بـا علـم او تغـایر ۀ اراد؛)٣۶٧: ١٣٨٠(» رادة التی له العلم الذی له بعینه هو الإّأن

  .ن ذات واجب تعالی هستند عی،و ارادهذاتی و مفهومی ندارد و هر یک از علم 

  :گوید سخن میاتحاد مفهومی علم، اراده و حیات و قدرت از  ةنجاالو در 
حیاتـه فـی رادتـه وإیخـالف قدرتـه و  علمـه لاّل بـأنوّتـه الأّفصل فی تحقیـق وحدانی«

 »ّحـدی هـذه الـصفات ذات الواحـد الحـقأ لإّتتجـز لاه واحـد وّ کلـكالمفهوم بل ذل
فصلی در تحقیق وحدانیت اول به اینکه علم او در مفهـوم بـا قـدرت و  ؛)٢۴٩: ١٣۶۴(

چ یـک از ایـن صـفات مرکـب یاراده و حیاتش تغایری ندارد و ذات حق تعـالی بـا هـ
  .گردد نمی

اتحاد مفهومی حیات، جود، علم، قـدرت و اراده دربارۀ  معادالمبدأ و الو در کتاب 
  :دویسن میچنین 

ت علـی واجـب رادة المقـولاالإحیاة والعلم والقـدرة والجـود و المفهوم من الّأنفبان «
 بنـابراین ؛)٢١: ١٣۶٣(» جـزاء ذاتـهألیـست لا صـفات ذاتـه و لا الوجود مفهوم واحد و

گردنـد،  حیات، علم، قدرت، جود و اراده که بر حق تعـالی حمـل مـیکه د شروشن 
  . ذات نیستندیمفهوم واحدی دارند و صفات زائد بر ذات و اجزا

 صـفات و مفـاهیم ۀ به عدم تغایر مفهومی میان همـتعلیقاتالو در نهایت در کتاب ا
  :قائل است

ر ّذا تکثـإالـشیء  و،صهّلا فی تشخـر لا فی معناه وّن یتکثأ فی واجب الوجود ّیصح لا«
ا فـی مّـإر فـی حقیقتـه وّیتکثـ ه فی ذاته واحد فلانّإ معنی فّکلر فی معناه وّن یتکثأا ّإمف

 هو واحد وهو نفس ذاته هّأنصه وّه هو، فتشخّأنص واجب الوجود هو ّتشخ نّإصه فّتشخ
. الوجود از حیث مفهوم و تشخص، تکثـر راه نـدارد  در واجب؛)۶٩: ١۴٢١(» حقیقتهو

 یا در مفهوم متکثر اسـت، در حـالی کـه مفـاهیم در ذات ،است شیئی که دارای تکثر
 و یا تکثر در تشخص اسـت ،ردواجب تعالی همه واحدند پس حقیقت او نیز تکثر ندا

 زیـرا تـشخص او همـان ذات و حقیقـت ؛که واجب تعالی از این حیث نیز تکثر ندارد
  .اوست
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  موجود بسیط تکثر معنا در عدم .١ـ٢
طور عام به نفـی ترکیـب معنـای بـسیط از معـانی متکثـر، و   در عبارات خود بهابن سینا

تعـالی کـه ابـسط بـسائط اسـت،  اجبطور خاص به انکار ترکیب از معانی در مورد و به
  :گوید  عدم تکثر معانی در موجود بسیط میبارۀو در پردازد می

 ٍ معـان فـلاةّب مـن عـدّالترکـیمکن أن یعتبر فیه التآلف و المعنی البسیط هو الذی لا«
 فهـو غیـر بـسیط كما أمکن أن یعتبر فیـه ذلـو.  کالعقل والنفسكذلیمکنه تحدیده، و

معنـای بـسیط ؛ )٢٣: همـان(» ةٍ إلی معان مختلفّها تنقسم بالحدّ فإنةّنیالحیوا وةّکالإنسانی
 ، تألیف و ترکیب از معانی متعدد امکان نداردۀمعنایی است که در آن اعتبار و ملاحظ

و آن دسته از معـانی غیـر بـسیط . مانند عقل و نفس؛ بنابراین تعریف آن ممکن نیست
 توسـط تعریـف بـه معـانی مختلـف تقـسیم شـود، ها معانی متعدد اعتبار مـی که در آن

  . مانند انسانیت و حیوانیت؛شوند می

چنـین  عدم تکثر در معانی صفات واجب تعالی را که ابـسط بـسائط اسـت ابن سینا
  :کند ترسیم می

طـلاق فلیـست واحـدة رادة علـی الإالإطلاق والعلم علی الإطلاق وا الحیاة علی الإمّأو
ن یکـون أ ما یجوز ّ، بل لکلةالموجودات غیر مطلق وةمّلکن المطلقات متوهالمفهوم و

  .)٢١: ١٣۶٣(له 

 نه در مقایسه با مصداق، هر، علم، اراده و حیات آنگاه که به طور مطلق تصور شوند
یک خود مفهومی جدا و متمایز از یکدیگرند و سایر صفات و مفاهیم نیز آنگاه کـه بـه 

 لیکن آنگاه که با مصداق سـنجیده ، بودطور متمایز از یکدیگر باشند، مترادف نخواهند
 اگر مصداق محدود است، صفات نیز محدود و مخالف با یکدیگرنـد و اگـر بـا ،شوند

 مفـاهیم مطلـق متخـالف بـا توجـه بـه مـصداق ،ِمصداق مطلق نامحدود سنجیده شـوند
یـک غیـر از   از این رو مفاهیم مطلق که هر.شود هم شکسته می ها در مطلق، اطلاق آن

 به لحـاظ مـصداق و ،ی است امری متوهم و ذهنی است و همین امر مطلق متوهمدیگر
شود و هر یک به تنهایی حکایـت از تمـام مـصداق  موجود خارجی بودن، غیر مطلق می

  .)۶/٣١ش: ١٣٩٣نیا،   ایرجی وذبیحی(کند  می
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  نقد ملاصدرا .٢ـ٢
هر یـک که  است  اما ملاصدرا معتقد. صراحت در ترادف صفات داردابن سیناعبارات 

معنایی دارند که غیر از معنای سایر الفـاظ اسـت و چنانچـه .. .از الفاظ علم و قدرت و
ها بـر ذات حـق تعـالی وجـود  ای در اطلاق هر یک از آن این الفاظ مترادف باشند فایده

  .)۶/١۴۵: ١۴١٠، صدرالدین شیرازی(انجامد  نخواهد داشت و این امر به تعطیل می

  نظر ملاصدرا قدبررسی و ن .٣ـ٢
 متکلم در انتـزاع مفهـوم از ۀ مبتنی بر تحلیل اراد، صفاتِتحلیل ترادف و تعدد مفهومی

  . متفاوت استۀمصداق که حاصل آن درستی هر دو نظریه از دو زاوی
 نگـرش ۀ دو نحـو، متکلم در انتزاع صفات از ذات واجب تعـالیۀبا نظر داشت اراد

  .پذیرد در اسناد صفات به خداوند صورت می
ها و نقایص، هر یـک  در یک نگرش، فیلسوف پس از تنزیه صفات از کاستی) الف
حیثیتی که متناسب با ویژگی آن صفت بوده و مفهوم آن صـفت را متمـایز  ها را از از آن

  .دهد گیرد و به واجب تعالی اسناد می  در نظر می،نماید از مفاهیم سایر صفات می
تواند مفاهیم صفات را متناسب با آن   خود میۀاراد فیلسوف با ، دیگریدر نگرش) ب

 ۀحـال از همـ کنند، در نظر بگیرد و در عـین مصداقی که این مفاهیم از آن حکایت می
هـا را   آن، که در نگرش قبلی وجود داشـت)١٣/۴٠ش: ١٣٨٣ ذبیحی، :ک.ر(حیثیات ذهنی 

 یعنی از آنجـا ،جود داردای که میان لفظ، مفهوم و مصداق و تنزیه نماید و به دلیل رابطه
،  ابـن سـینا:ک.ر(نماید  که وجود لفظی حکایت از وجود ذهنی و وجود خارجی شیء می

های معنا   لفظ از ویژگی، ویژگی دیگری استۀکنند  و هر یک منعکس)٢٢ـ١/٢١: ١٣٧۵
گردد تا به حکـایتگری از مـصداق،  های مصداق است برخوردار می که تابعی از ویژگی

مـصداق  بنابراین مفاهیم صفات در ارتبـاط بـا. متناسب با آن باشد، بپردازدکه  به نحوی
 فاقـد تکثـر حیثیـات و تعـدد مفهـومی ،واجب تعالی که حیثیتی جز حیثیت ذات ندارد

  .گردند می
توان بـر هـر  رسد با در نظر گرفتن تفاوت میان این دو نگرش می رو به نظر می از این
ف صفات صحه گذاشت و دیدگاه ملاصدرا را منطبق با  تعدد مفهومی و ترادِدو دیدگاه
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  . را متناسب با نگرش دوم دانستابن سینا و دیدگاه ، اول به صفاتنگرش
 صفات را با توجه به مصداق در نظر گرفته اسـت ابن سیناشود   که ملاحظه میچنان
ر  بـه همـین دلیـل د.ابـدی گونه که پیش از این گفته شد صفات را متـرادف مـی و همان

  :کند ای از عباراتش به این مطالب اشاره می پاره
ست واحـدة یـطـلاق فل الإیرادة علـالإطلاق و الإیالعلم علطلاق و الإیاة علیا الحّأمو

کـون ین أجوز ی ما ّ، بل لکلةر مطلقیالموجودات غ وةمّلکن المطلقات متوهالمفهوم و
  .)٢١: ١٣۶٣(له 

 حیثیاتی که توسـط ذهـن ۀت از دریچ مفاهیم صفا،که از دیدگاه ملاصدرا در حالی
 مـصداق سـزاوار ِگونه کـه ذات دهند و آن اند، از حقیقت وجود گزارش می اعتبار شده

  .کنند آن است، حکایت نمی
 مفهوم صـفات واجـب تعـالی در ارتبـاط بـا مـصداق او بـا ،مبنای روش ملاصدرا بر

 از نظر ملاصدرا وجود ،مثال؛ برای شوند اعتبار حیثیات مختلف ذهنی در نظر گرفته می
ن لـم إذا شاء فعـل وإ«واجب از آن حیث که کشف است، علم است و از آن حیث که 

اکنـون بـا حفـظ نگـرش . ، قـدرت اسـت)١/٣۴٩: ١۴١٩ ،صدرالدین شیرازی( »یشأ لم یفعل
اند بدین معنا خواهد بود  ملاصدرا به صفات، اگر گفته شود که صفات خداوند مترادف

ه کـشف اسـت، علـم اسـت و هـم از سـایر  هـم از آن حیثـی کـ،که مفهوم صفت علم
ها، صفات در رابطه با مصداق واجب تعـالی متمـایز از هـم در   آنۀکه از دریچحیثیات 

بنـابراین ذات .  حیثیات متعدد، واحد خواهنـد شـد،به عبارت دیگر. اند نظر گرفته شده
 ،نکه حیثیات متعدد نه صفات متعدد و حال آ،حق تعالی تنها یک صفت خواهد داشت

   صــفات متعــدد در مفهــوم اســت و ناســازگار بــا جمــع حیثیــات ذهنــی درنــدۀپدیدآور
 خـود یـک مفهـوم را ۀیک حیثیت ذهنی واحد است که آن حیثیـت واحـد نیـز بـه نوبـ

  .آفریند می
 لـیکن ،انـد  نمـودها ذات را از حیثیات خـارجی مبـر،بنابراین هرچند هر دو فیلسوف

 :١٣٨٨ ،نیـا  ایرجـی وذبیحـی(نگاه ملاصدرا بـه تـرادف صـفات نگریـست  ۀتوان از زاوی نمی
  .)٢٩ ـ۶/٢٨ش: ١٣٩٣؛ ٢/٣۵ش
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   آن با ترادف صفاتۀبرهان صدیقین و رابط .٣
 برهان اثبات ذات واجب تعـالی و تعریـف صـفات او را قیـاس شـبیه بـه برهـان ابن سینا

 این برهـان بـا ملازمـات .)٣٣: ١٣۶٣(واجب باشد که کند  داند که وجود او اقتضا می می
 است، که در آن از یکی از ملازمات عامـه بـه مـلازم دیگـر نّاِعامه که قسمی از برهان 

  .)٣١٠: ١٣٨۶ذبیحی، (، مناسبت دارد )١/٣٢: ١٣٨۵ی، یطباطبا(رسیم  می
 بیـانگر برهـان از طریـق ملازمـات عامـه اسـت ءشفاالبرهان تقریر برهانی در کتاب 

توان برهان صدیقین، ترادف صـفات و   که با استفاده از آن می)۴/١٠۵۴: ١٣٨۵ی، یطباطبـا(
 .اند این مسائل مبتنی بر برهان ملازمات عامه ۀکه هر س  چرا؛ها را تبیین نمود  میان آنۀرابط

  :گوید  میابن سینا
وسـط  والأ،ن الوجود لـهیّس بینّه لک بل لذاته ل،بر للأصغر لا بسببکان الأکن إف... «
نعقـد ین الوجـود للأوسـط، فیّبـر بـک الأّ ثم،ن الوجود للأصغریّه بّ أنّ إلا للأصغركذلک

بـر بـر ک اگر ثبوت ا؛)٨٧ ـ٨۶: ١٩۵۶(» ...ّس برهان لمی ل،ّون برهان إن ویکیّنیقیبرهان 
الوجود نباشـد و ثبـوت  نیّن ثبوت بین اک آن باشد لیه ذاتک نداشته باشد بلیاصغر علت

طـور  نیالوجود باشد و هم نیّ آن بی برایباشد ول حون نیحد اوسط بر اصغر هم به هم
 نـییقیتـوان برهـان  ین صـورت مـیـ حد اوسط بدیهی باشد، در ایبر براکوجود حد ا

ّن خواهد بود نه برهان لمِ، برهان این برهانیرد و چنکمنعقد  ّ... .  

اصـغر ثبـوت  اکبر بدون علت و سببی بـرای حـد وسط و حد بر برهان فوق، حد بنا
 در ،که امری بدون علت برای چیز دیگـری ثبـوت داشـته باشـد  یعنی هنگامی؛بندیا می

اسـت و حـد وسـط و حـد اکبـر، همـان ذات  ِواقع، ذات خود شیء برایش ثابـت شـده
 حد وسط برای حد اصغر، و حد اکبر برای حد وسـط ،به عبارت دیگر. موضوع هستند

 یعنـی حـد ؛الثبـوت هـستند ّ بـینبه تبع حد وسط برای حد اصغرالثبوت، و حد اکبر  ّبین
حـد » الوجـود«: تـوان گفـت رو مـی از ایـن. وسط و حد اکبر دو متلازم حـد اصـغرند

  ١.حد اکبر است» واجب«حد وسط و » موجود«اصغر، 
                                                                 

ایـن  «: کبـریۀ مقدمـ،»جـود اسـتوجـود مطلـق مو«:  صـغریۀ مقدم؛در قیاس دو مقدمه وجود دارد. ١
 در .هـای صـدیقین نیـز وجـود دارد که شبیه این دو مقدمه در کتاب برهان» موجود واجب بالذات است

موجـود بـودن «:  کبـریۀ، مقدمـ»حقیقت وجود مطلق موجود اسـت«:  صغریۀ مقدم؛آنجا آمده است
  .)٣٠ـ٢٩: ١٣٨٧عشاقی اصفهانی، ( »خودی خود استه وجود، بالذات و ب
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 وسط و حد اکبر، یعنی مفهوم موجود و وجوب ملازم بـا یکدیگرنـد و از آنجـا حد
 بنابراین میان وجود، موجود ،تعین وجود یعنی حد اصغر اس) حد وسط(که موجودیت 

تواند بیانگر برهان صدیقین باشد کـه  چنین استدلالی می. و وجوب مساوقت وجود دارد
  .اند در آن از وجود به وجوب رسیده
 ،انـد از مـساوقت و تـلازم کـار رفتـه در آن کـه عبـارته توضیح برهان فوق و مواد ب

ها اشـاره  د و مساوقت و تلازم میان آن به صفات خداونابن سینادر آثار : قرار است بدین
کنـد  معرفی می» موجود« اولین صفت خداوند را صفت ةنجاال او در کتاب .شده است

  :نویسد داند و می  این صفت را بالفعل میتعلیقاتال و در کتاب )٢۵١: ١٣۶۴(
 یجابإ وةّذاته هو الواجبیهو الموجب له، والوجود من لوازم ذاته و الوجود فی واجب«

تـه، بـل طـارئ ّسواه غیر داخـل فـی ماهی  ماّ الوجود، والوجود فی کلةّالوجود فهو عل
و الوجـود بالفعـل لا الوجـود  أةّذاته هـو الواجبیـیکون من لوازمه، و علیه من خارج ولا

الوجود از لوازم ذات اوسـت  وجود در واجبال ؛)٧٩: ١۴٢١(»  من لوازمهك بل ذلاًمطلق
الوجود همان واجبیت است و ایجاب وجود   ذات واجب وجود است وۀکنند و ایجاب

هاسـت و از  ها و عارض بـر آن  خارج از ماهیت آنْعلت وجود است و وجود ممکنات
الوجود همان واجبیت یا وجـود بالفعـل  آید و ذات واجب شمار نمی ها به لوازم ذات آن

وب وجـود بنـابراین وجـ.  و وجود بالفعـل از لـوازم ذات اوسـت،است نه وجود مطلق
  .صفت حقیقت وجود و لازم ذات اوست

ای دیگر از عبـارات خـود، در کنـار وجـوب، از سـایر لـوازم ذات و  در پارهابن سینا 
  :گوید ها سخن می مساوقت میان آن

وجـوب و. سم لها عنـدنا لا اة، وله حقیقةّحقیقته العقول البشری کنهه وكیدر ل لاّالأو«
لهـا، إذ ّأو لوازمهـا وّهو أخـص أو لازم من لوازمها، وة الحقیقكسم تلاا شرح ّالوجود إم

 بعـضها یکـون ّسـائر اللـوازم فـإن و)٢٢۴  و٣٧، ٣۵: همـان(  لازم آخـرةهو لها بلا واسـط
مـا  هـی لهـا، وةّ الحقیقیة لوازمها إذ الوحدّ هی أخصة الوحدكکذلو.  البعضةبواسط

یـشارکها فـی  فات بهـا، إذ لا الـصّ، فهی من أخـصةیّّإن وةّیخلو عن ماهی ه لاّسواها فإن
 کنـه ذات ؛)٢٢۴: همـان(»  همـا متـساوقانةیّـّالوجـود و الحق شـیء، وةیّّالحقالوجود و

توان شناخت و خداوند حقیقتی دارد که اسمی برای آن نزد ما متـصور  خداوند را نمی
توان نامید یا لازمـی از  الاسم آن حقیقت ناشناخته می نیست و وجوب وجود را یا شرح

ن جهت اخص ایاز . وجوب وجود، اخص لوازم ذات و اولین لازم آن است. ازم آنلو
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 لازم ۀ وجود حق تعالی اولین لازم آن است که بر خلاف سایر لوازم بـدون واسـطلوازم
 بعـضی دیگـر ۀ برخـی بـه واسـط،اما سـایر لـوازم. شود دیگری برای خداوند اثبات می

 زیـرا ؛ن ذات پیراسـته از کاسـتی اسـتوحدت نیز از اخص لـوازم آ. گردند اثبات می
سایر موجودات حداقل ترکیبی که دارند ترکیب از ماهیـت و وجـود اسـت کـه چنـین 

 بـا تیـّترکیبی در ساحت ربوبی او راه ندارد و هیچ موجودی در حقیقت وجـود و حق
 بنـابراین وحـدت ،نـد یکدیگربـا  مـساوقتیـّاو همتا نیست و از آنجا که وجود و حق

  .ن اوستحقیقی از آ

داند آن هم وجودی بالفعـل،   اولین صفت خداوند را وجود میابن سیناحاصل آنکه 
رسـیده اسـت ) لازم دیگر(به وجوب ) یک لازم(که همان واجبیت است یعنی از وجود 

یت که همان وحدت حقیقـی ّکه همان برهان صدیقین است و در ادامه معتقد است حق
ابراین بر اساس ملازمات عامه، برهان صدیقین و بن. است با وجود مساوق و ملازم است

، تمـام تعلیقـاتال در کتـاب ابـن سـینا در ادامـه .برخی صفات خداوند به اثبات رسـید
 ك أن تکون تلـلاّإ ّهمّٰالل... «: داند لوازم ذات او می  عین ذات خداوند راِصفات کمالی

) یـک لازم(ریق یک صفت رو از ط  از این.)٢١٩: همان(» العوارض لوازم ذاتهالصفات و
ترتیب از طریـق برهـان اثبـات ذات بـه   بدین وگردد نائل می) لازم دیگر(به صفت دیگر 

  .ازدی  صفات دست میۀاثبات هم
 و ملازمات عامه، نه تنهـا وجـود ذات و ١ وجود، از طریق مساوقتۀبنابراین به واسط
ا همـان مـصداق  زیـر؛شـود گردد بلکه تعریف صفات نیـز محقـق مـی صفات اثبات می

کند بر همـان مـصداق  تمامه بر آن صدق مییقت وجودی که مفهوم وجوب وجود بحق
.. . علـم، حیـات و،)نه حیثیت ذهنی و نه حیثیت خـارجی(بتمامه و بدون هیچ حیثیتی 

  چنانچـه معنـایی بـر،دیگر  به عبارت.کند  صفات کمالی لازم ذات صدق میۀیعنی هم
صدق کنـد در  ،)عدم تکثر در خارج(ثیت ذات ندارد حقیقتی بسیط که حیثیتی جز حی

  عدم تکثر معانیبارۀ عبارت ابن سینا در، دلیل بر این مدعا.نداردارتباط با آن حقیقت تکثر 
                                                                 

فیکـون حـاد فـی المفهـوم ّ الاتّ یستعمل عندهم فیما یعـمةلفظ المساوق«: در تعریف مساوقت آمده است. ١
:  یعنیمساوقتبنابراین ). ١/٨٠: ١٣٠۵تفتازانی، (» ن متباینین فی الصدق فیکوناةالمساوااللفظان مترادفین و

در عین حـال تـساوی در صـدق  تباین در مفهوم و .٢ ،اتحاد دو لفظ در مفهوم که همان ترادف است .١
  .که همان تصادق است
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  : موجود بسیط استدر
 ٍ معـان فـلاةّب مـن عـدّالترکـیمکن أن یعتبر فیه التآلف و المعنی البسیط هو الذی لا«

 فهـو غیـر بـسیط كما أمکن أن یعتبر فیـه ذلـو. لنفس کالعقل واكذلیمکنه تحدیده، و
معنـای بـسیط ؛ )٢٣: همـان(» ةٍ إلی معان مختلفّها تنقسم بالحدّ فإنةّالحیوانی وةّکالإنسانی

 ، تألیف و ترکیب از معانی متعدد امکان نداردۀمعنایی است که در آن اعتبار و ملاحظ
آن دسته از معـانی غیـر بـسیط و . مانند عقل و نفس؛ بنابراین تعریف آن ممکن نیست

شـود، توسـط تعریـف بـه معـانی مختلـف تقـسیم  ها معانی متعدد اعتبار مـی که در آن
  . مانند انسانیت و حیوانیت؛شوند می

  گیری نتیجه
، به اثبات ذات و تعریف ّلم  معتقد است که برهان شبهمعادالمبدأ و ال در کتاب ابن سینا

دهـد   برهانی از اثبات ذات ارائه مـیتعلیقاتالب وی در کتا. پردازد صفات خداوند می
کنـد و در کتـاب   تسلـسل آغـاز مـیۀکه در آن از حقیقت وجود و بدون کاربرد استحال

 ایـن .نامـد کـه بـر آن اشـکالاتی وارد اسـت  برهان خود را برهان صدیقین مـیشاراتلاا
کام این برهان صـحه ها و بیان مبانی فلسفی برهان صدیقین بر استح نوشتار با پاسخ به آن

  .گذارد می
ها  که در این بررسیگردید  و نقد ملاصدرا بر آن بیان ابن سیناادعای ترادف صفات 

گردد در یک نگـرش  تعالی آشکار می با تحلیل صدق مفهوم صفات بر مصداق واجب
در اطلاق صفات بر مصداق واجب تعـالی را توان حیثیات ذهنی برای مفهوم صفات  می

 مفاهیم را در ارتباط با حقیقت خارجی واجب تعـالی از ، دیگریو در نگرشدخیل نمود 
 مطـابق ابن سینا ۀدیدگاه ملاصدرا منطبق با نگرش اول و نظری. حیثیات ذهنی منزه نمود

 زیـرا مفهـومی ؛تـر از دیـدگاه ملاصدراسـت  دقیـقابن سینابا نگرش دوم است و دیدگاه 
یـل  از اتهـام تعطابن سـینابنابراین . دهد ئه میبسیط، متناسب با مصداق بسیط واجبی ارا

  .استعقل از شناخت خداوند نیز مبر
در نهایت پس از تثبیت برهان صدیقین و ترادف صفات و بیان ملازمه میان صـفات 

برهـان اثبـات کـه گـردد   روشن مـی،، همان ملازمات عامهّلم و ذات و تبیین برهان شبه
  .هاست  و تعریف آنذات همان برهان اثبات صفات و ترادف
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